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ســــــرزمین 
پری رویان

این حقیقت اســت که دختران یکی از الوسوالی های بدخشان به زیبایی 
پریاننــد و می گویند اگر چشــم ناپاکــی به آن ها بیفتــد، گل واری پرپر 

می شوند.
ثور 1391 ش، )می 2012 م( بود. وقتی که به فراز هندوکش رسیدیم، 
پَیپ های اکسیژن از سقف طیاره شش نفری آویزان شدند. به بینی بردیم و 
پشت سرمان محکم کردیم. خلبان جوان که گویا در مرحلۀ »کار عملی« 
صنف خلبانی باشــد، گوش به دهان خلبان ارشــدی داشت که سمت 
راستش، جای کمک خلبان نشسته بود. خلبان ارشد بی محابا گپ می زد 
و هرجایی که لازم می دید، با دســتش به یکی از انبوه دکمه ها و صفحۀ 
پیش رویش اشاره می کرد تا توضیحاتش کامل شود. گهگاهی هم سرش 
را بــه عقب می چرخاند و طوری هر کدام مان را می دید و لبخند می زد که 
انگار کار همیشگی اش اســت که بی گپ و سخن، به مسافران وارخطا 
دل و جرئــت بدهد. وقتی لبخندهای هر چنــد بی رمق مان را می دید و 
خاطرش جمع می شد، باز رویش را برمی گرداند و ما را به حال خودمان 

می گذاشت.
با این که زیاد ارتفاع گرفته بودیم، همچنان طیاره نوسان داشت. نفس 
سرد کوه های هندوکش که به داخل طیاره دوید، تغییر اقلیم را حس کردم 

فاطمه روشن
قسمت اول
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خدمتی به پا شوند. صفه دیگری که کمی پایین از بخش زنانه در نظر گرفته 
شده و مشرف به سمت چپ دروازه است، مخصوص کودکان است تا نه 
دور از نظر مادرانشان باشند و نه بازی کردن و شیطنت هایشان، اختلالی 
در روند مهمانی بیندازد. معمولا پشتی بزرگی، رو به روی دروازه در نقطه 
عطف صفه زنان و مردان قرار دارد که جای ریش ســفید و بزرگ خانه 
اســت، تا به هر دو سوی زنان و مردان توجه یکسانی داشته باشد و هم، 

روند پذیرایی از نظر نیفتد. 
کــف کوچک »L« مانند، این امکان را برای مهمانان و صاحب خانه 
فراهم می کند که در ابتدای ورود کفش هایشــان را نکشند و بدون تلف 
کردن زمانی وارد خانه شــود. وقتی واخان در هشــت ماه سال زمهریر 
می شــود، دندان ها در دهان به هم قفل می شوند و کودکان برای ماه ها، 
تصویر خورشید را تنها در ذهن تجسم می کنند. مواشی گاه گله گله تلف 
می شــوند و پلنگ ها و گرگ ها یاد آبــادی می کنند. در این تنگی وقت، 
بدون وقفه به داخل خانه خزیدن، خوشــبختی بزرگی است؛ خانه هایی 
که هر صفه اش در زمستان، امکان همزیستی مسالمت آمیز چهار خانواده 
است. در صفه ای پدر و مادر و کودکان، در صفه ای پسر و خانواده اش و 
در صفۀ دیگر برادر و خانواده اش. به همین شکل زمستان هایی که سرما 
تا به مغز استخوان نفوذ می کند، در دل نوید بهار، تابستان و خزان دیگری 

می دود. 
مردمان الوســوالی واخان که به نام »واخی« شــناخته می شوند و به 
زبان »وَخی« تکلم می کنند، پیروان مذهب اسماعیلی  هستند. معماری 
منحصر به فردی که در خانه هایشان دیده می شود، در هیچ نقطۀ دیگری 
از افغانستان قابل مشاهده نیست. معماریِ ارزشی که بر اصول مذهب 
اسماعیلی استوار است؛ مردمی که به ارزش های این مذهب باورمندند. 
بر طبق گفته های مردم، طراحی این خانه ها کار ناصر خســرو قبادیانی، 
شاعر، نویسنده و ادیب قرن پنجم و پیرو مذهب اسماعیلی بوده است. 
مقبرۀ این شاعر در درۀ یمگان بدخشان است که هنوز مردم ارادت زیادی 
به ناصر خســرو دارد. این ارادت برخاسته از این امر است که این شاعر 
نقش مهمی در گسترش مذهب اسماعیلی در حوالی واخان داشته است.

□ 
 درســت وقت امتحان هایم بود. در اخبار خواندم که الوسوالی واخان 
دهم حمل 1393، به عنوان دومین پارک ملی افغانســتان اعلام شــده 
اســت؛ دهلیزی به مســاحت 10560 کیلومتر مربع.پیــش از آن دو  بار 
از ابتدای واخان تا به ســرحد بروغیل رفته بــودم. همان لحظه دلتنگی 
تلخی راه گلویم را بســت. با خود گفتم: اگر قرار باشه یک ساعت دیگر 
زنده باشــم، باید یک بار دیگر فصل گندم دِرَو ســرحد بروغیل را ببینم. 
گندم های طلایی از میان شاخی برزگران به خرمن برود وهوس عاشقی 
دیرهنگامی در من تازه شود. کاش همراه تیم دکتر فرانسوی به پامیر خُرد 
و کلان می رفتــم، مارکوپولوهای عظیم الجثه را می دیــدم و برای دیدن 
دختران قرقیز به داخل خیمه هایشان می خزیدم و با گونه های سوخته و 
ذهن به فنا رفته، خســته به کابل برمی گشتم. آیا باز روستای »پنجه« را 

خواهم دید؟
چقدر خوشــبخت بودم که خدا هوس های دلم را شنید. اسد 1395 

و برای فرودی نه چندان دلخواه، آمادگی گرفتم. شــاید همه مثل من در 
ذهن خودشان آمادگی می گرفتند. دره های سبز »شغنان« و خانه هایی که 
از بالا به انــدازۀ قوطی گوگرد نمایان بودند، رفته رفته تصورم را از واخان 
غریب تر می ســاخت. طیاره پس از فراز و فرود های بســیار، در دشت 
کوچکی نزدیک الوسوالی »اشکاشم«، در ضلع غربی »دهلیز واخان« 

فرود آمد.
همکارانی که برای خوش آمد گویی آمده بودند وقت را تلف نکردند و 
بعد از جورپرسانی گرم، دستکول ها و تجهیزات مان را پشت موتر انداختند 
تا برای دم گرفتن و نان چاشــت به اشکاشم برویم و بعد بی وقفه به طرف 
دفتر مؤسســه حرکت کنیم. رییس داخلی دفتر واخان، از پیش با صمد 
مهمان خانــه هماهنگی کرده بود. وقتــی وارد »مهمانخانۀ مارکوپولو« 
شــدیم، پــس از دقیقه هایــی، بوی مرغ و برنج و ســوپ ســبزیجات 
خبر از چاشــت مفصلی می داد. صمــد از قدیمی تریــن و موفق ترین 
مهمان خانه داران اشکاشم، بعد از سقوط حکومت طالبان است. مردی 
حدود 45 ســاله، میانه قد و گندم گون که اضافه وزنش هیچ منافاتی با 
چابکی ذاتــی اش ندارد و هنوز هم به دلیل برخورد نیکو با گردشــگران 
داخلی و خارجی، کیفیت خدمات ارایه شده و رعایت اصول بهداشتی، 
توانســته بیشترین تعداد گردشگران داخلی و خارجی را، در بیش از یک 

دهه داشته باشد.

معماری ارزشی
 Marcopolo( ،اولین چیــزی که در بــدو ورود به مهمان خانه صمــد
Sheep Guest House( توجهم را جلب کرد، معماری دلنشــین خانه 
بود که آرامش دلخواســته ای را به مهمان منتقل می کرد. طراحی )7× 7( 
این خانه ها به شــکلی اســت که مهمان به محــض ورود وارد کفی به 
شــکل »L« وارونه می شوند و ســپس چهار صفه، با ارتفاع  مختلف از 
کف زمین، خانه را وســعت می دهد. در نقطــۀ اتصال هر صفه به صفه 
دیگر، ستونِ چوبی قامت افراشــته است. سقف کاملا چوبی، با چهار 
مربع تو در تو، با مرکزیت نورگیر کوچکی به هم می رسند و بر جذابیت این 
خانه ها می افزاید. قدیم تر، تمام روشنایی خانه از همین نورگیرها فراهم 
می شده که با گذشــت زمان، تنها جنبۀ ارزشی و زیبایی شناختی آن در 
خور توجه است. در مجموع، ساختن خانه هایی با 4 صفه و 5 ستون از 
پنج تن آل عبا؛ محمد )ص(، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین 
ابن علی و فاطمه بنت محمد، نمایندگی می کند. این امر قانون نانوشته ای 

در زندگی مردمان الوسوالی واخان است. 
 »L« صفه ای که کمترین ارتفاع از کف خانه را دارد و در سمت چپ
وارونه واقع شــده مخصــوص صاحب خانه اســت. از این صفه، صفه 
دیگری، نیم متر ارتفاع گرفته و به ســمت چپ وسعت می گیرد. معمولا 
بزرگترین و دلباز ترین صفۀ خانه مخصوص زنان می باشد. به این ترتیب، 
مــردان خانه در حینی که به مهمان ها خدمــت می کنند، وقتی در جای 
خودشــان قرار بگیرند؛ پشت به دیوار نیم متری می زنند که صفه بانوان را 
ســاخته، بی آن که پشت به زن ها کرده باشند و رو به صفه ای دارند که در 
سمت راست خانه، با ارتفاع بیشتری از صفه صاحب خانه وسعت گرفته 
تا در زمانی که به حرف های مردانه شان مشغول اند، در صورت نیاز برای 
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دوباره بر فراز هندوکش بودم. نه نوســان های »پکتیک« برایم مهم بود، 
نه تغییر اقلیم و همکارانی که هیچ صحنه ای را از فراز آســمان از دست 
نمی دادنــد. گاهی چون کودکان، صورت هایشــان را بــه کلکین طیاره 
می چسباندند تا وانمود کنند که برایشــان عادی شده و هرگز به مرگ و 

پیش بینی سقوطی قریب الوقوع نمی اندیشند.
پکتیک که فــرود آمد، راننده های دفتر و فرزند ارشــد شــاه واخان 
منتظرمــان بودند. چقــدر برای این انســان ها دلتنگ بــودم. راننده ها 
کلاه های سرخی به سر داشــتند که نشان می داد بازار اشکاشم را خوب 
گشــته اند. چهرۀ فرزند شاه به شدت سوخته بود و صدایش گویی که از 
عمق چاهی می برآمد. به جز این که بگوید برای سَروی به پامیر خُرد رفته 
و چند روزی می شــود که برگشته است، نتوانست توضیح بیشتری دهد 
و یا ترجیح داد که گوش کند تا ســرفه های مکرر به ســراغش نیاید. در 
آخرین ایمیلم به او نوشته بودم که چقدر دلم برای واخان تنگ شده، برای 
روستای فراخ پنجه و گندم درو ســرحد. او هرگز نمی دانست که چقدر 
با بغض نوشــته بودم. همان روزی که واخان به عنوان دومین پارک ملی 
افغانســتان اعلام شده بود و من با یکی از آهنگ های ظاهرهویدا، میان 
انبوه کتاب ها و جزوه های تیت ـ پَرَک روی کف لغزنده اطاق شادی کردم، 
بیرون زدم، رژیم غذایی ام را شکستم و در رستوران تایوانی ارزان قیمت، 

یک کاسه کیمچی تند سفارش دادم.
صمــد تا مرا دید خندید و گفت: »خوار بخیر آمدی؟ درســا خلاص 
شــد؟« فکر نمی کردم مرا یادش باشــد. بعد از اســتراحت نیم ساعته  و 
کمی معطلی به سمت قلعۀ پنجه حرکت کردیم. واخان از »فتور«؛ ضلع 
غربی مجاور الوســوالی اشکاشم شروع می شــود و تا به سرحد مشرف 
به پامیر هــای خرد و کلان و 300 کیلومتر را دربرمی گیرد و 1500 خانوار 
ســاکن 42 قریه این الوســوالی هستند. روســتای قلعه پنجه که شعبۀ 
ساحوی دفتر مؤسســه در آن جاست، درست وســط این مسیر است. 
گله  گله موترهای خاک آلوده و کرولاهای کم بادی که گردشگران برگشته 
از پامیر را به اشکاشم می بردند، از پیش رو می گذشتند. سرطان، اسد و 
سنبله اوج هجوم گردشگران خارجی است که از مرز زمینی افغانستان و 
تاجیکستان وارد اشکاشم می شوند و با وجود کمترین امکانات، روزهای 

پیاپی را در سرحد و پامیر های خرد و کلان سپری می کنند. 
بــرای انتقال گردشــگران از »فتور« تا به ســرحد 12 ســاعت طول 
می کشــد، معمولا 400 تا 450 دلار به هر موتروان پرداخت می شود. از 
سرحد بروغیل که دیگر راه موتر نیست، گردشگران از مردم بومی اسپ، 
مرکب و غژگاو کرایه می کنند و تا پامیر خرد تقریبا شب را در کوه ها منزل 
می زنند. در میان گردشــگران، ژورنالیســت ها، دانشمندان و خصوصا 
کوهنوردان مشهوری دیده می شود که برای فتح قلۀ نوشاخ، با 7492 متر 

ارتفاع، بلندترین قلۀ افغانستان، وارد واخان می شوند.
شــش ســاعت مداوم در راه بودیم. ناهمواری و در دست ترمیم بودن 
راه ها، داســتان مکرر هــر قریه بود. با توضیحات راننده متوجه شــدیم 
که دفتر آغاخان، از هر شــورا، مردانی را که بــرای ترمیم راه ها داوطلب 
بودند اســتخدام کرده اســت، تا هم درآمدی داشته باشــند و هم راه ها 
برای گردشــگران و مردم بومی هموارتر شــود. برای جلوگیری از ورود 

گرد و خاک شــدید، شیشــه ها را بالا کرده بودیم ولی باز هم تا از کنار هر 
قریه ای می گذشــتیم از شدت گرد و غباری که از درزهای کلکین داخل 

می آمد، یکدیگر را نمی دیدیم.
 دو ســال تمام دوری از این ســرزمین، به قدری کنجکاوم کرده بود 
که با تمام گرد و خاک ممکن، نمی توانســتم گاه گداری شیشــۀ موتر را 
پایین نکشــم و دیگران را متوجه تغییراتی که می دیدم نکنم. دوسال پیش 
مکتب های یک شــکل و مقبولی که در هر قریه می دیــدم مرا ذوق زده 
می کرد، ولی پایه های برقی که تا به دل هر قریه کوچک رفته بودند و دیدن 
کلینیک های کوچکِ در حال ساخت، تحول بزرگتری بود که حسی فراتر 
از خوشــحالی را به من منتقل می کرد. راننده که از خوشحالی ام خرسند 
می نمود، با رضایت ســرش را تــکان داده و در حین رانندگی توضیحات 
بیشتری می داد: »خدا را شــکر، که ما امام )کریم آغاخان( را داریم. او 
به فکر همه چیز ما اســت. حتی پیش از این که برقِ آبی داشته باشیم، به 
تمام خانواده های کم بضاعت ژنراتور داده شد و تا چند ماه پیش که پروژه 
برق رسانی رو به خلاصی بود، خانه به خانه مواد لازم برای ساختن تشناب 
مثل سمنت، دروازه و کاسه تشناب توزیع شد تا هر خانواده در محلی که 
ضرور می بیند، تشناب بسازد. اگر ما منتظر دولت می ماندیم، تا صد سال 

دیگر هم زندگی مان بهتر از این نمی شد.«
وقتی به »درۀ سرکند« رسیدیم و پنجه از دور نمایان شد شیشه را پایان 
کشیدم. نمی دانم بهشت چگونه جایی ممکن است باشد، ولی بی شباهت 
به »پنجه« نخواهد بود؛ روستایی فراخ با 2794 متر ارتفاع از سطح دریا 
که خورشید زودتر از دیگر نقطه های افغانستان در آن طلوع می کند. در 
همین قریه بود که فهمیدم خورشید غروب هم نشئگی دارد، مردان خسته 
را از خانه بیرون می کشاند، خود را به دیوارهای کاهگلی خانه هایشان یله 

می دهند و بی حال به خلسه می روند.
دریای آمو با تلاطم از پشــت قریه می گذرد و در آن سویش خانه های 
روستایی تاجیکستان با سقف های شیب دار نمایان است. سیم کارت های 
افغانستان در این خطه قابل استفاده نیست و مردم بومی از سیم کارت های 
تاجیکی استفاده می کنند که نرخ مکالمه ارزان تر و به صرفه است. نکتۀ 
ظریف تر این که گاه پسرانی از این سوی دریا، تلفنی با دخترانی از آن سوی 
دریا هم سخن می شوند و صحبت کردن مردمان دو سوی دریا به یک زبان 
)واخی(، بر شــیرینی این موضوع می افزاید. گذشتن از دریا غیرقانونی 
شمار می شــود و ممکن نیست، ولی همه خبر داشتند که معشوقۀ آشپز 
سابق دفتر مؤسسه، از آن ســوی دریا برایش دست تکان داده و همگان 
شاهد بودند و سوگند می خوردند که حتی رنگ لباس ها و طرح چادرش 
قابل رؤیت بوده، هرچند که در زیبایی اش بین شان اختلاف بود؛ چون که 

چروک های صورت هیچ زنی از آن سوی دریا دیده نمی شود.
زمستان که سرما امان مردم قریه را می برد، میل ماجرا جویی جوان ترها 
زنده می شــود. پنهان از چشم مردم و بزرگان قریه، جوانی از فراز دریای 
یخ زده خود را به آن ســو می رســاند و با اجناس اصل روسی به قریه بر 
می گردنــد تا ثابت کنند که مرز را شکســته اند و حتی معشوقه شــان را 
دیده اند؛ مردانی که عمرشان به دوران روس می رسد. اکثرا خوب فارسی 
حرف می زنند و مدام از خاطرات شــان می گویند که در شــرایط قحطی  90



وهیاهوی احزاب، چپی های قاطع با موترهای پر غله می رســیدند و در 
جواب سؤالی که می پرسیدند »عدالت خدا را می خواهید یا عدالت لنین 
را؟« اگر دهقان ســاده  دلی جواب می داد که عدالت خدا را، بسته به میل 
و ذوقشــان یا به او بسیار غله می دادند یا تنها مشتی گندم و یا نا امیدش 
می کردند. مردم یاد گرفته بودند که بگویند عدالت لنین را می خواهند تا 
به اندازۀ مســاوی، آرد، روغن و گندم دریافت کنند. زنان مسن به ندرت 
فارســی حرف می زنند و سخن گفتن با آن ها علاوه بر این که مترجمی از 
مردم بومی می خواهد، پرت شدن از ماشین زمان به 50 یا 60 سال گذشته 
اســت. چیز غریبی نیست میان زنان و مردان مسن تر که حتی نام رییس 
جمهور را ندانند و سن شــان را با چند ســال تفاوت از سن واقعی شان 
بگوینــد. البته در تمام مدت حضورم متوجه شــدم که مردم اکثرا ســن 
دقیقشــان را نمی دانند و سن هرکسی بازتاب احساسش از این است  که 
چقدر خود را جوان یا پیر حس می کند. این را وقتی فهمیدم که پیرمردی 
که تا به دوران حفیظ الله امین را به یاد داشت و خود را جوان می دانست 
و البته بسیار جوان تر از سن واقعی اش بود و مانند تمام مردان واخی، روز 
خود را بدون اصلاح ریش و بروتش آغاز نمی کرد. ولی زنان خودشان را 

چندین سال پیرتر از چیزی که هستند حس می کردند.
چقدر زن بودن خوب اســت وقتی که می توانی هم جنســت را در هر 
شرایطی به طبیعی ترین شــکل ممکن ببینی. در هنگام جمع کردن پارو 
)سرگین مواشی(، خودشان را به چشمه های آب گرم می سپرند که از دل 
پامیر و هندوکش می جوشــید. زنی که تازه نوزادی بــه دنیا آورده و غم 
دختــر بودنش از نــان و آب انداخته، زنی که شــوهرش زن جوان و تازه 
یافته و او فقط می تواند غمش را هر روز به آغل مواشی ببرد، به روی بامِ 
تندورخانه برای خشک کردن پارو ببرد، به دشت ببرد غمش را و رد سفید 

اشک هایش هنوز میان گرد و خاک و سیاهه های چهره اش نمایان باشد 
و باز لبخند بزند و برایت مسکه و نان تازه آماده کند. 

مادرم همیشــه می گفت: »دخترم اگر تو را با خرج زمستانت به خانه 
شوهر بفرســتم بهار نشــده تو را پس خواهد آورد، بس که کج نارسی و 
کارهایت خلق برابر نیســت.« در مدتی که در قریه های بالادست بودم 
و یــازده قریه را خانه به خانه رفتم، گاهی دل درد و تب امانم را بریده بود. 
ولی کور شــوم اگر به واخان بروم و از دست خستۀ زنی که برایم خاگینه، 
مســکه و نان خانگی می آورد چیزی به دهــان نبرم، هر چند که به طبع 
و ذائقه ام سازگاری نداشته باشــد. زیباترین زنان، پری رویانی که مردان 
این سرزمین بسیار درباره شان شــنیده اند همین هایند. زیبایی دخترکان 
واخان همیشــه برایم تکان دهنده بوده و هســت. چشمان وحشی آبی 
و گونه های نقره گون شــان مرا به یاد شــخصیت های دختر کارتون های 
»دیزنی« می اندازد و صد حیف که چشم نامحرم طبیعت، زیبایی از این 
دست را بر نمی تابد. کار سخت، ازدواج های زودهنگام و طبیعت خشن 
دست به دست هم می دهند و انتقام بی رحمانه ای از جنس لطیف طبیعت 
می گیرند و هرگز کم نمی شود از تعداد چهارده ساله هایی که تمام زیبایی 

هفت سالگی شان تنها در چشم هایشان می درخشد.
شــب هایی که در مهمان خانه خودمان در پنجه بــودم، بعد از این که 
آشپز جدید و شــاگردش سفرۀ نان را جمع می کردند و چای می آوردند، 
بازار سخن گرم می شد. اکولوژیست فرانسوی مان، جوان و با تجربه ای 
که عمری را در مناطق حفاظت شــده جهان و واخان گذرانده، هر چند 
وقت یکبار از کوه های سرکند پایان می شد و مستقیم به حمام چوب سوز 
مهمان خانــه می رفت و باز خود را در اطاقش محبوس می کرد. او یکی 
از شــریف ترین و مؤدب ترین انسان هایی اســت که اکنون دیده ام. هفته  
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قبل از ســفر به واخان، از کابل آمادگی می گیرد. چون همکاران دیگر 
با موهای شانه زده و اصلاح کرده دیده نمی شود. کمی ژولیده تر به دفتر 
می آید و در جلســات هفتگی گاه به قدری نــا آرام به نظر می آید که در 
چنین زمان هایی حتی اگر صد بار هم به مارکوپولو، ماغکوپولو بگوید 
برایم جذاب نیست. هرچند که در وقت نان چاشت آن قدر از موسیقی، 
دالیدا، ژه دوســن و فیلسوف های فرانســوی حرف می زنیم که یادمان 

می رود غذایی پیش روی مان است.
نمی دانم چرا بی این که با من مشــورت کند از دکتر علی خواست که 
وظیفــه ام را در پامیر انجام دهد. وقتی از کوه پایین آمد، گفت که هنوز 
پلنگی نگرفته است و استیصال و خستگی اش انگار به من هم سرایت 
کرد. در میان 144 کشــور دنیا، فقط دوازده کشــور به لحاظ اقلیمی 
زیست گاه پلنگ برفی است که در میان این کشورها واخانِ افغانستان 
بیشــترین تعداد پلنگ های برفــی را دارد. خان واخــان، »ملیکه« و 
»پهلوان« ســه پلنگ برفی فوق العاده زیبایی هستند که دکتر و تیمش 
با ســپری کردن هفته های متوالی در کوه های »سرکند« به دام انداخته 
و به گردن شــان ردیاب وصل کرده بودند که مســیر حرکت، زادو  ولد و 
قلمروشان، مســتقیما از دفتر کنترل و شناسایی می شد. گردنبندهای 
ردیاب پس از سیزده ماه خود به خود می افتد و چون جعبه سیاه هواپیما 

به دفتر منتقل واطلاعاتش بایگانی می شود.
»ملیکه« آخرین پلنگی است که گردنبندش همین اواخر افتاده بود 
و اســتفان با تأکید ادامه داد که تمایل ندارد باز یکی از این سه پلنگ را 
به دام بیندارد و ای کاش این بار پلنگ دیگری به دام شــان بیفتد. وقت 
را مناســب ندیدم تا بپرسم چرا با رفتنم به پامیر خرد مخالفت کرده ولی 
مطمئنا دلیلش این نبوده که مرا سوار به مرکب و یا غژگاوی تصور کرده 
و یا لحظۀ پرت شــدنم روی سنگ ها را دیده و جیغ زدنم را وقتی که به 
داخل دره می افتم شنیده. البته بعید هم نبود چرا که وقتی حرف هایش 
تمام شد، با لحنی دلسوزانه ای گفت: »چقدر خسته ای، حالا که کارت 

رو به تمامی اســت بهتر اســت برگردی کابل، حتــی اگر پکتیک جای 
خالی داشت و قریه ای از قلم افتاد، یک روز را به امرالدین آموزش بده تا 
کارهایت را جمع کند و خودت برای آنالیز و نوشــتن گزارش ات به کابل 
برگرد.« کاش به او نمی گفتم که مریض شدم. نمی دانم، شاید مشکل از 
رنــگ ناخن هایی بود که در دفتر کابل می زدم و یا تر و تمیز رفتن هر روز 
به دفتر، پوســتی که اول صبح از شادی برق می زد و یا شنیدن ژه دوسن 
و دالیدا که هر چه می خواســت پنهان کند بــاز نمایان بود که دلش برایم 

سوخته است.
هیچ مردی تمایل ندارد زنی را که همیشــه دلخواه و زیبا می بیند، در 
شــرایطی غیر از آن تصور کند و یا حتی ببینــد. مهم نبود، زود به اطاقم 
رفتم و سه قریه دیگری را که برای »گروه کنترل« در نظر داشتم به برنامه 
کاری ام افزودم تــا فردا در موردش هماهنگی هــای لازم را انجام دهم. 
پاهایــم درد می کرد. کاش دیروز تنبلی نمی کــردم. برای این که کارهایم 
ســریع تر پیش برود کار با جــی پی اس را یاد راننده دادم وخواســتم که 
وارد هر خانه ای که می شوم برایم جی پی اس کند. او به دنبالم تا آخرین 
خانه های قریه »رورونگ« آمد و شاهد دو بار لغزیدن و به داخل جوی 
افتادنم بود. خدا کند برای کســی تعریف نکرده باشد، ولی مطمئن بودم 
این کار را خواهد کرد و آشــپز، شاگردش و گاردها را گرده کفگ خواهد 
کرد. تصمیم گرفتم بار دیگر اگر خندید به او بگویم که درست جی پی اس 
نکرده تا برای هفته ای در فکر باشد و صحنه افتادنم از ذهنش پاک شود.

جی پی اس کردن موقعیت خانه ها بســیار اهمیت داشت چرا که دو 
تا 5 ســال دیگر عین پروژه در دهلیز واخان انجام خواهد شد تا تحقیقی 
که به تغییــر وضعیت اقتصــادی و رفاهی مــردم، در مناطق حفاظت 
شــده، می پردازد کامل شود. بار دوم باید به عین افراد در همان موقعیت 
جغرافیایی که جی پی اس می کردم رجوع شود تا ضریب خطا کم و نتیجه 

تحقیق قابل استنادتر شود.
ادامه دارد...
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